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کت، آیا ادعای افلاس یا حجر، حق الله است یا حق   بررسی فقهی قانون تجارت؛ افلاس شر
 بحث  الناس؟ مالی است یا غیر مالی؟ ثمرات

مالی؟ حق ، ادعای مالی یا غیر
ی

 الناس؟ الله یا حقادعای ورشکستگ

ادعای   و  افلاس  حقادعای  حقحجر،  یا  است  حقالله  اگر  مالی  الناس؟  ادعای  است،  الناس 
مالی؟   است یا غیر

مالی هستند مانند عرض و قذف، برخی از   مالی بر دو قسم است: برخی از ادعاها غیر ادعای غیر
مالی هستند ولی مستتبع مال هستند مثل ادعای طلاق یا نکاح  .ادعاها غیر

حق ی  ی چیر حقاگر  اثبات  با  دادگاه  در  آن  اثبات  باشد،  در  الله   
ی

ورشکستگ دارد.  تفاوت  الناس 
کت طور که در شقت هم  الله است. همانهای بزرگ که مربوط به نظم جامعه است، حقشر

حقحق هم  هست  کتالله  شر در  حقالناس،  هم  ی  نیر بزرگ  حقهای  هم  و  هست  الناس؛  الله 
مالی است چون نمیالبته حق گوید او ورشکسته است،  گوید از او طلب دارم بلکه میالناس غیر

 مسائل مالی را به دنبال دارد 
ی

 .اما این ورشکستگ

 اثبات ادعای افلاس 

شود؛ یا باید چهار شاهد عادل مرد باشد  الله در دادگاه با یک شاهد و یک قسم اثبات نمیحق
 در زنا، لواط و مساحقه چهار شاهد لازم است. در مواردی هم با  

ً
یا دو شاهد عادل مرد. مثلا

 .شود شهادت یک مرد و دو زن ثابت می

حق است که  این  حقبحث  یا  ثابت  الله  زن  عادل  شاهد  دو  و  مرد  عادل  شاهد  یک  با  الناس 
 شود؟ می

 .شود الله ثابت نمیشود ولی حقگفته شد که مال با یک شاهد و یک قسم ثابت می

 اصل اولی در مسئله 

کنیم که هنگام شک به اصل اولی رجوع کنیم. درباره اصل  ابتدا اصل اولی در مسئله را بحث می
 :اولی دو احتمال وجود دارد 
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حق :اول است که  آن  اولی  حقاصل  یا  میالله  ثابت  زن  دو  و  مرد  یک  با  مواردی  الناس  و  شود 
نمی ثابت  میکه  دلیل  فرق  شود  مرد  و  زن  ی  بیر واحد، کسی  خیر  حجیت  باب  در  زیرا  خواهد؛ 

داند یا قائل به عدم حجیت خیر واحد است، نگذاشته است. کسی که خیر واحد را حجت می
آن سند  در  روایاتی که  آنکه  شاهد  نیست.  قائل  فرقی  زن  خیر  و  مرد  خیر  ی  با  بیر باشد  زن  ها، 

ها مرد هستند، فرقی ندارند. پس اصل اولی آن است که شهادت زن قبول روایاتی که راوی آن
 .خواهدالناس و خروج از این اصل، دلیل میالله و چه در حقشود چه در حقمی

ی   ولکن حجیت خیر واحد، احکام است و بحث قضا، موضوعات است. ممکن است کسی بیر
همان اینکه  به  شود  قائل  فرق  موضوعات  و  احکام  در  تعدد  حجیت  موضوعات،  در  طور که 

ی   بیر و  است  دانسته  را کاقی  نفر  یک  احکام،  در  ع  شر اما  است  ط  شر هم  بودن  مرد  است،  ط  شر
زن و مرد هم فرقی نگذاشته است. توضیح آنکه در احکام، بحث حدس است و احتمال خطا 

گوید خیر یک نفر کاقی است اما در موضوعات بحث  حال شارع میدر حدس زیاد است، بااین
شارع فرموده است خیر دو نفر لازم است. این   دارد ولی   کمیی خطا 

ً
حس است و حس معمولا

ین شاهد است بر اینکه قیاس ابوحنیفه باطل است؛ نمی تر است  توان گفت جاتی که مهمبهیی
حس   و  دارد  ی  اهمیت کمیی جاتی که  و  باشد  شاهد  دو  باید  خطاپذیر است،  و حدس است که 

 .پذیرد، باید یک شاهد باشداست که کمیی خطا می

اصل اولی آن است که قول زن، حجت نیست. در موضوعات و دادگاه اصل بر آن است   :دوم
دعواتی   است؛  مذکر  عادل  شاهد  دو  معنای  به   

ً
عا شر بینه  و  باشد  بینه  با  ی  ی چیر هر  اثبات  که 

نمی مواردی  اثبات  است.  استثنا کرده  شارع  مواردی که  در  مگر  مرد  شاهد  دو  با  مگر  شود 
قبول میشهادت زن به هاست. مواردی شهادت  شود مانند مسائلی که مخصوص خانمتنهاتی 

نمی پذیرفته   
ً

اصلا به  زن  زن  شهادت  مواردی  طلاق.  باب  مثل   
ً

منضما نه  و   
ً

مستقلا نه  شود، 
 .شود همراه شهادت مرد قبول می

 بررسی روایات

شود که در  مرحوم شیخ حر عاملی چهل روایت را نقل کرده است و از این روایات استفاده می
می پذیرفته  زن  دو  و  مرد  یک  شهادت  مواردی  مرد  چه  شهادت  فقط  مواردی  چه  در  و  شود 

 .شود شود و در چه مواردی فقط شهادت زن قبول میپذیرفته می

 النِسَاءِ فِیهِ  
ُ

ة
َ

هَاد
َ

 ش
ُ

جُوز
َ

ی است: »بَابُ مَا ت عنوان باب بیست و چهارم از کتاب الشهادات چنیر
جُوز«. )وسائل الشیعه ج 

َ
 ت

َ
 ( ۳۵۰ص  ۲۷وَ مَا لا

بْنِ   :حدیث اول جَمِیلِ  عَنْ   ٍ
ْ
عُمَیر ترِ 

َ
أ اِبْنِ  عَنِ  بِیهِ 

َ
أ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنِ  عَلِیِّ  عَنْ  وبَ 

ُ
یَعْق بْنُ   

ُ
د مُحَمَّ

سَ 
ِّ

 الن
ُ

ة
َ

هَاد
َ

 ش
ُ

جُوز
َ

 ت
َ

ا أ
َ

ن
ْ

ل
ُ

الَ: ق
َ

مُ ق
َ

لا یْهِ السَّ
َ

ِ عَل
ه

ترِ عَبْدِ اللَّ
َ

 عَنْ أ
َ

دِ بْنِ حُمْرَان اجٍ وَ مُحَمَّ رَّ
َ

و د
ُ

حُد
ْ

ِ ال
دِ  اءِ قی



مُسْلِمٍ. )وسائل الش مُ امْرِئٍ 
َ

د لُ 
ُ

یَبْط  
َ

ولُ لا
ُ

یَق  
َ

ان
َ

مُ ک
َ

یْهِ السَلا
َ

 عَل
ً

 عَلِیّا
َّ

هُ إِن
َ

وَحْد لِ 
ْ

ت
َ

ق
ْ

ال  ِ
الَ قی

َ
ق

َ
یعه ف

 (۱از ابواب کتاب الشهادات ح  ۲۴باب   ۳۵۰ص  ۲۷ج 

الله،  این حدیث دو سند دارد و سند آن معتیر است و حدیث صحیحه است. حدود یعنی حق
در حق در قتل.  الله پذیرفته نمیشهادت زن   »لایبطل« صحیح نیست بلکه  شود مگر 

ً
احتمالا

نمی هدر  مسلمان  خون  یعنی  است  لَ« 
َ

حق»لایُط در  است که  آن  حدیث  مفهوم  الله  رود. 
 .الناس شهادت زن اعتبار دارد شهادت زن اعتبار ندارد و در حق

می میحدیث  پذیرفته  قتل  در  زن  شهادت  معنای  فرماید  است:  فرموده  طوسی  شیخ  شود. 
پذیریم مگر در قتل که خون  الله است شهادت زن را نمیحدیث این است که در حدود که حق

ی دیه شهادت زن پذیرفته می  قتل  مسلمان هدر نیست باید دیه گرفت؛ در گرفیی
ّ

شود اما در حد
شود اما برای قصاص باید شهادت مرد  کلام زن معتیر نیست. با شهادت زن، فقط دیه ثابت می

قطع   دزد  دست  است،  دزدی کرده  بدهند که  شهادت  مرد  چهار  اگر  شقت  باب  در  باشد. 
 .شود شود، اما اگر دو مرد شهادت بدهند، باید رد مال کند اما دستش قطع نمیمی
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 .سند این حدیث بسیار معتیر است

می قبول  مرد  شهادت  همراه  به  زن  شهادت  نکاح  علیهدر  ی  المؤمنیر امیر اما  فرموده  شود  السلام 
نمی طلاق  باب  در  را  شهادتی  ی  چنیر هستاست  بحث  دو  طلاق  باب  در   :پذیریم. 

 . قوع طلاق یعنی موقع طلاق باید دو نفر شهود طلاق باشند و  .۱

دارد.  .  2 اعتبار  مرد  دو  شهادت  فقط  اینجا   ، خیر یا  است  داده  طلاق  آیا  است که  این     دعوا 
ی   ی چنیر المؤمنیر ها یعنی حکم خدا آن است که شهادت زن را نپذیرم نه اینکه شخص امیر ی لااجیر

 .پذیرد شهادتی را نمی



شود؛ یعنی شود. شهادت قابله در ولادت قبول میدر دین شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته می
می پذیرفته  بکارت  و  نفاس  در  زن  شهادت  نیست.  لازم  تعدد  و  بودن  مرد  مرد  شهادت  و  شود 

 .اعتبار ندارد 

کرد، اعتبار فرماید از کسی شنیدم که او از رسول خدا نقل میالسلام میاینکه امام معصوم علیه
ی حدیث نقل کند، معتیر نخواهد بود   .دارد وگرنه اگر کس دیگری چنیر
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 .همان سند قبلی است

 قبول میفرماید شهادت زن در حقامام می
ً

 پذیرفته نمیالله منضما
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فرموده است: از پدرم سؤال کردم که علی بن اتر   در معالم  علی بن اتر حمزه بطائنی است که 
حمزه بطائنی موثق است یا ضعیف است؟ فرمود: چه فسقی بالاتر از فسق او. او همان کسی  

السلام  ها را به امام رضا علیهاست که نائب امام هفتم بود و بعد از امام هفتم برای اینکه پول 
علیه امام کاظم  شهادت  این  ندهد،  ولی  است  توبه کرده  عمر  آخر   

ً
احتمالا انکار کرد.  را  السلام 

 .حدیث مربوط به آخر عمر نیست. این حدیث به خاطر وجود علی بن اتر حمزه اعتبار ندارد 

می امام  حدیث  این  نمیطبق  مرد  مواردی که  در  قبول فرماید  زن  شهادت  فقط  نگاه کند  تواند 
میمی قبول  مرد  همراه  به  زن  شهادت  نکاح  در  زن  شود.  شهادت   

ً
اصلا قتل  و  طلاق  در  شود. 

فرماید در خون شهادت شود. این حدیث با حدیث اول تناقض دارد؛ این حدیث میقبول نمی
فرماید شهادت زن در خون اعتبار دارد. جمع این دو آن است زن اعتبار ندارد اما حدیث اول می

می قبول  زن  شهادت  دیه  برای  باب قتل  در  زن  که  شهادت  قصاص  برای  قتل  باب  در  شود اما 
 .شود قبول نمی



می پذیرفته  شهادت  باشد،  زن  دو  و  مرد  سه  اگر  زنا،  باشد،  در  زن  چهار  و  مرد  دو  اگر  اما  شود 
 .شود پذیرفته نمی

 


